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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

اشال ششم به راه هفتم

ي از اشالات ديري كه به اين راه هفتم وارد شده كه به حسب آن ترتيب كه ما داريم عرض مكنيم اشال ششم محسوب
مشود این است كه ما اگر بخواهيم نقصان قدرت خريد و قيمت نقد را بوئيم متعلق براي ضمان است، اين مستلزم تجويز ربا
به مقدار نرخ تورم است. توضيح مطلب این است كه اگر در يك جامعه يا كشوري نرخ تورم 20 درصد باشد، اگر كس آمد پول

خودش را قرض داد و گفت من هزار تومان را به شما قرض مدهم و يك سال دير كه براي من آوردي به اندازهي اين نرخ تورم
شما اضافه كن، يعن 20 درصد به اين هزار تومان اضافه كن، 1200 تومان به من برگردان. اينجا بايد بوئيم اشال ندارد براي

اينه 1200 تومان در حقيقت همان هزار تومان سال گذشته است، اين اضافهي بر آن نيست، بنابراين اگر در پول كاغذي، اگر
در اوراق نقدي ملاك همان قدرت خريد باشد و ملاك همان قوت شراعيه باشد و ما بوئيم كه اين قدرت خريد عنوان جنس

تقييدي را دارد و متعلّق براي ضمان است، اين قدرت خريد در اثر تورم نوسان پيدا مكند و ما بايد بوئيم مقدار نرخ تورم هر
سال اضافه مشود، يعن هزار تومان پارسال 1200 تومان حالا است، 1200 تومان حالا 1500 تومان سال آينده است، نه اينه

بوئيم اينها زياده و اضافه است، لذا بايد بوئيم اين اصلا ربا نيست. در نتيجه بوئيم دايرهي ربا از آنجاي است كه كس از
نرخ تورم بالاتر بخواهد بيرد، مثلا 20 درصد نرخ تورم است، اين اگر هزار تومان بدهد و 1200 تومان بيرد ربا نيست اما اگر

هزار تومان بدهد و 1250 تومان بخواهد بيرد اين 50 تومان عنوان ربا را دارد. وهذا بايد در باب خمس هم يك چنين مطلب را
گفت، نه فقط در مسئلهي ربا اين مسئله مطرح مشود، در باب خمس هم بايد مطرح شود به اين معنا كه اگر كس در سال

گذشته هزار تومان سرمايه داشته، الآن بايد تورم را حساب كنيم، ديديم مثلا الآن شده 1200 تومان، 20 درصد اضافه شده. و
تورم هم 20 درصد است، بوئيم اينجا اين 20 درصد متعلّق خمس نيست.

براي اينه اين 20 درصد عنوان اضافه را ندارد، اين 20 درصد عنوان نرخ تورم را دارد و در نتيجه كس كه سال گذشته هزار
تومان داشته الآن 1200 تومان دارد، به اين 200 تومان نبايد خمس تعلق پيدا كند. پس ما اگر در باب اوراق نقدي و پول كاغذي،
ملاك را خودش قرار بدهيم. مگوئيم اگر هزار تومان قرض دادي گفت 1200 تومان به من برگردان مشود ربا و حرام، اما اگر
ملاك را قدرت خريد و آن صحبت مالاش آمديم قرار داديم چون هزار تومان با رعايت حساب نرخ تورم مشود 1200 تومان،

اگر كس هزار تومان قرض داد و گفت 1200 تومان سال آينده به من بده نبايد ربا باشد. و هذا اگر كس سال گذشته هزار
تومان داشت و الآن 1200 تومان دارد اين 200 تومان نبايد متعلق خمس باشد. اگر از اين 200 تومان اضافهتر پيدا كرد آن
اضافهاش متعلق براي خمس قرار مگيرد. در باب قرض هم اگر شما بخواهيد ماليت ملاك باشد، مگوئيد من هزار تومان

قرض دادم، هزار تومان كه قدرت مالاش اين است، اين هزار تومانِ قدرت مال امروز سال آينده 1200 تومان، همين قدرت
مال را دارد پس نبايد ربا باشد. نته : مرحوم شيخ انصاري(اعل اله مقامه الشريف) مگفت بعض از اساتيد ما مفرمودند
در رسائل باب انسداد را بعد از اينه وسائل تمام شده نوشته و ضميمه كرده و مگفتند كه باب انسداد را دو سه سالهي آخر
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عمرش هم نوشته، حالا من از مرحوم والدمان شنيده بودم آخرين نوشتهاي كه شيخ داشته خيارات بوده، و و اقعاً خيارات
مخصوصاً هفت هشت ده صفحهي آخرش بسيار بسيار مشل و دقيق است. حالا مخواهم عرض كنم كه در رسائل (در

انسداد) مبينم خود شيخ در آخر مگفت رزقنا اله الاجتهاد الذي هو من أشدّه للجهاد، به اين آسان نيست.

جواب از اشال ششم؛ در اين مقاله از اين اشال دو جواب دادند: جواب اول؛ جواب دهنده مگويد ما ملتزم به اين معنا
مشويم چه اشال دارد؟ ما ملتزم مشويم به اينه اگر كس الآن هزار تومان قرض داد نرخ تورم را حساب كرد و ديد سال

آينده هزار تومان كه الآن هست نرخش با 20 درصد مشود 1200 تومان، گفت آقا من هزار تومان به شما قرض مدهم به
شرط اينه سال آينده 1200 تومان به من بدهيد، اين جواب دهنده مفرمايد ما ملتزم مشويم كه اين اشال ندارد و اين عنوان
ربا را ندارد، چرا؟ مفرمايد «بأنّه لا بأس بالالتزام بذلك؛ لأنّه ليس ربا» ربا از جهت لغوي يعن زياده «إذ ليس كل زيادة عينيه أو
إسميه رباً ف باب القرض» هر زيادي مال يا اسم در باب قرض ربا نيست و و إنّما الربا هو الزيادة عل رأس المال، أي زيادة

مال عل أصل المال المسلّف» اگر مال اضافه شود مگويد ربا آنجاي است كه مال اضافه شود «فلا يشمله إطلاق الآية، أو
روايات حرمة الربا؛ إذ الزيادة إن كانت من جهة المالية و القيمة التبادلية فالمفروض مساواتها مع الاصل و هذا لا يصدق ف

المقام» در مقام كس كه پارسال هزار تومان داشته و امسال 1200 تومان، همان هزار تومان است و اضافه نيست، اين
مقروض ما این است كه اين مقدار تورم اضافهي مال نيست اين همان است «نتيجة التضخّم و هبوط قيمة النقد» اگر زياده را
بوئيم ملاك زيادهي من حيث المال است، بويند يك كس مالش زياد شد، نرخ تورم زيادهي مال حساب نمشود، اگر بوئيم
ملاك در زياده اسم زياده است، بوئيم ده تومان شده بيست تومان، ايشان مگويد اسم كه عنوان مال را ندارد «ليس مالا» مال

به لحاظ قوت تبادل و به لحاظ قوت شرای است. لذا مفرمايد ي از فرقهاي بين كالا و پول همين است شما اگر يك كيلو
گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروش اين اضافه است، اگر پارسال يك كيلو گندم داشت امسال يك كيلو و صد گرم گندم پيدا

كن اين اضافه است، اما اگر پارسال هزار تومان داشت و امسال 1200 تومان اين اضافه نيست بله همان است.

در اواخر اين جواب حرف ديري دارد كه مگويد اگر ما بخواهيم اين را قبول ننيم و به اين توجه ننيم، باب قرض الحسنه
بسته مشود، براي اينه اين تورم هميشه در نقود وجود دارد و اگر بوئيم كس تورم را نبايد اعمال كند، اگر كس 20 سال
پيش يك ميليون قرض داده حالا هم بايد همان يك ميليون را برگرداند، كدام عاقل مخواهد قرض بدهد؟ آدم كه مخواهد

قرض الحسنه بدهد مگويد من اضافه نمخواهم اما از مال كه قبلا داشتم نمخواهم كم شود، اين خلاصهي جواب اول. نقد
وبررس حالا ما قبل از اينه جواب دوم را ذكر كنيم به نظر ما اين جواب،جواب درست نيست. چرا؟ ما در باب احام شرعيه
ملاكمان عرف است و به عبارت دير در احام شرعيه ما محاسبات عقل دق تجاري را معيار نمدانيم، در بسياري از احام
همينطور است، حالا مثلا بوئيم در اين ظرف خون بوده اگر عين نجاست برطرف شده اينجا پاك است، اگر با میروسوپ يك

ذرهاي كه از سر سوزن هم كمتر است را اينجا ببينند، بر فرض هم باشد، عرف مگويد نيست! شارع مگويد همين كه عرف
مگويد نيست اين پاك است، در احام شرعيه ملاك عرف است، عرف در اينجا چه مگويد؟ ما همهي حرفمان همين است و

خود اين جواب دهنده در جواب اشالات قبل به اين زائده توجه دارد كه ملاك در باب احام شرعيه عرف است نه حسابهاي
دقّ اقتصادي عقل، عرف بايد ببينيم چه مگويد؟ ما اگر پارسال هزار تومان داديم و امسال 1200 تومان داديم، عرف آيا
مگويد اضافه شد يا نه؟ حالا منشأ اضافه اين عنوان تورم را دارد، عنوان تورم را از جهت علم اقتصاد اضافهي بر مال

نمدانند بله خود همان مال تورم پيدا مكند، اينها را عرف كار ندارد، بله مگويد پارسال هزار تومان داشتم و امسال 1200
تومان دارم، الآن تو مگوئ هزار تومان به تو قرض مدهم سال آينده 1100 تومان بده، اضافه است.

لذا عرضمان این است كه اگر ملاك حساب جدّي عقل است، اين اشال وارد است و جواب این است كه اين درست است و
بايد بوئيم در اينجا عنوان ربا ندارد، ملاك عرف است، عرف را ربا مدانيم، آن وقت در اينه ملاك عرف است ترديدي نيست

ول بحث این است كه آيا عرف ـ تودهي مردم ـ اين محاسبات دق تجاري را دارند يا نه؟ عرف نمآيداين محاسبات را داشته
باشد، بله يك آدم كه كارش خوردن ربا است مآيد براي يك دقيقه و ثانيه برنامهريزي مكند، براي روزهاي بلند و كوتاه كه نرخ



ربا در روزهاي بلند اينقدر و در روزهاي كوتاه اينقدر است، عرف مردم اين كار را نمكنند، يك آدم اينطوري حساب مكند،
مثل يك تاجري كه فر مكند چطوري اضافه مشود و سود بيشتري مگيرد، عرف مگويد پارسال اينقدر اضافه شده، بايد

خمس اين اضافه را داد. شبيه اين بحث در باب طلا، ما ملتزم به آن مشويم. يك كس يك كيلو طلا دارد، اين مقدار طلا پارسال
يك ميليون بوده و خمسش را داده، فرض كنيم خمش را 200 گرم از همين طلاها داده و شده 800 گرم، يعن يك كيلوي پارسال
داشته يك ميليون ارزش داشته و 200 گرمش را 200 هزار تومان داده و 800 گرمش را 800 هزار تومان داده، حال امسال همان

800 گرم شده 3 ميليون، از جهت جنس اضافهاي ندارد بله همان 800 گرم است، شما ببينيد خود طلافروشها مآيند دفتر
ما و مگويند ما اضافه نداريم بله همان 800 گرم را داريم ولو قيمتش بالا و پائين مرود، ول ما از جهت مال معيارمان كيلو
است، يك كيلو داشتيم و الآن هم يك كيلو داريم، حرف درست هم همين است. ولو مرحوم والد ما(رضوان اله) نظر شريفشان

اين بود كه نه بايد ماليتش را حساب كنند و به اعتبار ماليت خمسش را بپردازند ول اين روي حساب دقّ اقتصادي ممن است
باشد، ول اين الآن اضافهاي ندارد بله پارسال يك كيلو داشته و امسال هم يك كيلو دارد. عل ايحال معيار ما عرف است، عرف

اگر گفت در اينجا زياده وجود دارد، صدق زياده كند، بله يك وقت طلا را مفروشند تبديل به پول مشود اين صدق زياده
مكند اما تا مادام كه نفروخته عنوان زياده را ندارد و اما بعضها هم عنوان زياده را دارد چون هزار تومان بوده و شده

1200 تومان، اين صدق زياده مكند و بايد خمس اين زياده را بپردازد، اين جواب اول.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


